
    
 

 

 جعبه جادویی
 - کودک و نوجوانمجموعه نمایشنامه -

 
 پورفرشاد حسن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1041تهران، 



 ،91سجد، پلاک کوچه م خاطر،تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان سلیمان

 9815198191پستی: طبقه اول، واحد سه، کد

 11292818811تلفن همراه:    129-55191981تلفن: 
 www.booka.irتارنما:   info@booka.irرایانامه: 

 

 جعبه جادویی

 -و نوجوان  کودک نمایشنامه مجموعه-

 پورفرشاد حسن

 
چاپ:

 
اول،

 
9119

                
مدیر تولید:

 
احمد رمضانی

 هنگامچاپ و صحافی:             

                 
811پور        شمارگان: طراح جلد: فرشید قلی

 
نسخه

 

 115-822-8111-18-1شابک:                                                  
 

 

 همة حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است

ن کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده استای  

 

 
    

  
 

 

 

 

 

  

 

   - 6317، داپور، فرشحسن : سرشناسه
 .پورفرشاد حسن/ و نوجوان کودک مایشنامهجعبه جادویی: مجموعه ن : دآوریعنوان و نام پد
 . 6116، کاغذتهران: بوی  : مشخصات نشر

 .ص 611 : مشخصات ظاهری
 4-45-6070-622-978 : شابک

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست
  مجموعه نمایشنامه کودک و نوجوان : عنوان دیگر

 61قرن  --نمایشنامه کودکان )فارسی(  : موضوع
 Children’s plays, Persian – 20th century : موضوع

 8316PIR : رده بندی کنگره
 ]ج[8فا16/6 : رده بندی دیویی

 8956669  : شماره کتابشناسی ملی



    
 

 

 با عشق تقدیم به 

 پدرم ، مادرم، برادرم

 های مثبت استو او که منشاء انرژی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برای اجراهای  مجموعههای این استفاده از تمام یا بخشی از نمایشنامه

خوانی، اجراهای رادیویی یا تصویری، و هرگونه ای، نمایشنامهصحنه
 است. ندهنویسو  ناشرمنوط به دریافت مجوز کتبی از  برداشت آزاد و اقتباس
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  گفتار نویسندهپیش

 
 
 

 
 

دان عزیز دگان و هنرمن، توانستم نخستین کتابم را به خواننخرسندم که با لطف خداوند
؛ کنمت میفراتر از دنیای واقعی دعوهایی ، شما را به سرزمینرو. در اثر پیشارائه دهم

سادگی و در عین حال  ،سرشار از ماجراجویی، تخیلکه ن و نوجوانان دنیای کودکا
 تخیل و گیری از قدرتنخستین گام توانسته باشم با بهره. امیدوارم در پیچیدگی است

زندگی همچون صداقت، در ، مفاهیم مهم و اساسی عناصر فکری کودکان و نوجوانان
 . ها به مخاطبان فهیم منتقل نمایمنمایشنامه شجاعت را از طریق و فداکاری

آینده  کننده کهاست؛ موضوعی نگرانزمین داستانی دربارة آلودگی کرة « غولالو»
در این نمایشنامه، با جان بخشیدن به زمین و مواجهه آن با . کندبشریت را تهدید می

 و هستندکودکان . مخاطب این اثر مبارزه با آلودگی را ایجاد کردمچالش  ها،انسان
محیطی را معرفی و راه های زیستام که با نگاه آموزش محور، انواع آلودگیسعی کرده

ی ادهر است این نمایشنامه را بر پایة ای. شایان ذکه با آنها را به مخاطب منتقل کنممقابل
 .الدین به نگارش درآوردماز دوست هنرمندم آقای جواد نجم

و  ک سیرک بزرگ همراه با نمایش حیواناتاتفاقات ی« سیرک پرماجرا»
ان . مخاطب این اثر نوجوانکندصاحبان سیرک با آنها را روایت میرفتارهای غیرانسانی 

ویژه در دنیا به  سراسردر های مختلف جانوری هستند. در معرض خطر بودن گونه
خصی ع شبه فکر نف برخی انسانها صرفاً های جدی این روزهاست.کشور ایران از دغدغه

ر جانداران برایشان اهمیتی ندارد. در این خود از این جهان هستند و زندگی دیگ
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ون آیند. مفاهیمی چپی مقابله با مربی خودشان برمی حیوانات سیرک در نمایشنامه،
 .ستگرفته ا همبستگی و شجاعت مورد توجه قرار

یای دن باها به مقولة دوری و ناآشنایی بچه« یملکه سفید و سرزمین مجاز»
فضای مجازی  آنها از بیش از حد استفاده -در سوی دیگر  - ها وها و قصهکتاب

، پیشونیماه، ابابعلیهای داستانی قدیمی مانند با کمک شخصیت سفیدملکه پردازد. می
در این  .ها بیشتر آشنا کندها و قصهها را با کتابقصد دارد تا بچه حسنیو  برفیسفید

. مخاطب این اثر «سرزمین مجازی»به نام  شوندرو مینعی بزرگ روبهراه آنها با ما
و سعی شده تا راهکارهایی برای استفاده بهتر از فضای مجازی ارائه  هستندکودکان 

 .شود

واجه مبا نوجوانی  در این نمایشنامه، ما ام.را برای نوجوانان نوشته «جعبه جادویی»
ایج خوبی از سفانه با نتکند و متألویزیون پر میشویم که تمام وقتش را با تماشای تمی

هایش ویژه و عجیبی از طریق تلویزیون و برنامه. اتفاقات شوداین رفتار مواجه نمی
یمی همچون توجه به اهمیت سلامت فکری و جسمی، دهد . مفاهنوجوان رخ میبرای 

 . فته استگرشناسی در این متن مورد توجه قرار ریزی و وقتهوش مالی، برنامه

؛ زپور عزیدارم از دوست هنرمندم، آقای فرشید قلی ایویژه سپاس در این مسیر
 ،بوی کاغذ )بوکا(و همچنین مدیریت محترم نشر ارائه این مجموعه بابت همراهی در 

 . اهتمام ورزیدند اثراین انتشار که در چاپ و دکتر احمد رمضانی آقای 
 
 

 پورفرشاد حسن



 

 

 غولالو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هاشخصیت
 )پدر( پاکبان 

 سارا )دختر پاکبان( 
 زمین 
 غولالو 

  



 

 
 
 
 
 

 

 

 صحنه اول

 آید.نور می - 

 ها وپاکبانی در حال جارو کردن برگ ،خیابانصحنه یک  
 های روی زمین است. زباله

 

 دوست خوب و وزین من بازم سلام زمین من پاکبان: 
 پاکبان مهربانم من همون پاکبانم 

 نازنینمه دوست  این جاروی عزیز من 

 گاهی همراز منه  گهگاهی میشه سازِ من 
 هوای تو پسهحال و   امتازگیا شنیده 

 ها و دشتای توکوهبا   جنگلا و دریای تو 
 بگی نگی مریض شدن  پر از چیز کثیف شدن 

 حوصلگیتگرما و بی  این آلودگیتن تو میگ 

 نقش آدم زیاد بوده
 خدا بخواد و بتونم  دونممی ولی اینو خوب 
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 رفیق تند و تیزم  با جاروی عزیزم    

 هولت بدیم تو پاکیا  خوایم که از کثیفیا     می 
 ها شاد بشیدور از بدی  کمک کنیم آباد بشی      

 
رود و مقابل در خانه خودپاکبان به سمت چپ صحنه می 
 شود.اش میرسد و وارد خانهمی 

 
*** 

 

 صحنه دوم

ر انتهای صحنه قرار دارد، اتاق خواب سارا، یک تختخواب د 
 رهکر سمت راست صحنه است. یک ماکت تحرییک میز

روی میز قرار دارد.  یزمین، چند برگ کاغذ و رادیوی کوچک
ن را زمی کرهسارا روی صندلی پشت میز نشسته و ماکت 

کند. رادیو روشن است و در دست دارد و آنرا برانداز می
خبری را در مورد آمار مبتلایان به بیماری آسم و  گوینده

خواند. پاکبان با یک لیوان شیر در دست وارد آلودگی می
شود . سارا به آسم مبتلا است و در تمام مدت نمایش می

 کند.سرفه می
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 .( بفرما دختر خلمبردمی شیر را به سمت سارالیوان )  پاکبان:

 !بابا  سارا:

 .دختر گلم ! ببخشید!اِ   پاکبان:

 !بابا سارا:

 .بله دخترم  پاکبان:

ن ازمون پرسید شغل باباهامون موامروز تو مدرسه معلم  سارا:
 ؟چیه

 ؟بخ  پاکبان:

اکبان ها گفتن پ، بعضیب وقتی من گفتم بابام پاکبانهخ  :سارا
 کن وجمعها گفت یعنی آشغالیکی از بچه یعنی چی.

مون گفت . معلم..ناراحت شدممن خیلی  .بقیه خندیدن
و  کنهپاکبان یعنی کسی که شهرو پاک می .نخندین

 .مراقبه که شهر آلوده نشه

 .آفرین ، درست گفته  :پاکبان

 پدرا که پاکبان همون گفت پدر سارا و بقیبعدش معلم  سارا:
 شهر که اگر نباشن شی هستنکهای زحمتهستن آدم

 .مونهمیهمیشه کثیف 

 !ته دخترمباز هم درست گف   :پاکبان

 از اینکه شما پاکبان هستین خواستم بگم دونم بابا!می  سارا:



 

 
 

 

 

 سیرک پرماجرا
 
 
 
 

 

 
 :هاشخصیت

 مربی )رئیس سیرک( 
 ببر )ببری(
 اسب )طوفان(

ل )مِری(فی  
 میمون )جامپ(
 شاگرد 
 صدای تماشاگران
 

؛فهمندها را میدر این نمایشنامه، حیوانات زبان همدیگر و انسان   
 شوند.های آنان نمیها متوجه گفتهاما انسان



 
 

 
 
 

 
 

 صحنه اول
 شوددر صحنه، فضای داخلی یک سیرک بزرگ دیده می 

 تابینند که در آن حیوانات توسط مربی آموزش می
 کنند.های جذابی برای تماشاچیان اجرا برنامه

 مربی در حال تمرین با حیوانات است. 

 
 ئه!حالا نوبت تو... بیا جلو !من ببرییالا  مربی:

  
 پرد.ای میببر از داخل حلقه  

  
 . دوباره... دوباره! هی!خیلی خوب بود !آفرین پسر !آفرین :مربی

  
و با خشونت چند قدم به پرد قه میدوباره از داخل حل ببر 

چرخاند و ببر . مربی شلاق را در هوا میرودسمت مربی می
 ایستد.می
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این  هو فردا ستار... ت !آروم !آروم باش !ی وحشیهِ  :مربی
سیرکی. همه به خاطر تو میان اینجا. حالا برو استراحت 

 کن. بدو پسر!

  
 .شودکند و از صحنه خارج میغرشی میببر  

 
 !دیگه بیا؟ کجاییبک! گنده هی مربی:

  
 شود. خموده و ناراحت است.وارد می)فیل( مری  

 
 ! خیلی وقت ندارم حیوان.بیا جلویالا!  مربی:

  
 کند.ایستد و حرکت نمیمری می 

 
 .هدونم چشنمی هی پسر کجایی! بدو بیا اینو هلش بده! :مربی

   
ا رشود و مری ، وارد میشاگرد که شخصیت بدجنسی دارد 

. اما مری حرکت دهد تا به سمت جلو حرکت کندهل می
مری  ورد.آلاق خود را به قصد تنبیه بالا میمربی ش کند.نمی

 کند.توپ بزرگ وسط صحنه نگاه می ترسیده و به
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.برو روی اون توپ لعنتی .وقت نداریم !زود باش !یالا :مربی
  ؟کنیچی کار می بجنب ببینم. 

 
 تواند تعادلشرود، اما نمیتوپ ب رویتا کند مری سعی می

 . شاگرد با تمسخر به اوافتدکند و روی زمین می را حفظ
 کند.نگاه می

 
 فقط بلده .گیره رئیسچی یاد نمیهی اون ...فیل خنگ :شاگرد

 .غذا بخوره

کون یالا تخطاب به فیل( ) ه.خاصیتاون مثل تو یه بیآره   :مربی
 !برو روی توپ !بده خودتو

 
 .کندی تعادلش را روی توپ حفظ میسخت مری به 

 
  . بیا پایین.خوبه حالا !من ه! آفرین گندآفرین مری مربی:

 
د و به سمت در خروج حرکت آیمری از روی توپ پائین می

 .کندمی

  
 .؟ هنوز کار داریمصبر کن کجا !یی هِ هِ   مربی:



 
 ملکه سفید 

 و 
 سرزمین مجازی

 
 

 
 

 
 

 

 :هاشخصیت
 راوی 

 ملکه سفید
 کتاب سخنگو
 حسنی
 سفیدبرفی
 باباعلی

 پیشونیماه
 ملکه مجازی

 



 

 
 
 
 
 

تر نیست و بیش قصری که چندان مجلل .قصر ملکه سفید
 اطرافو  عقبیوارهای . دشبیه یک کتابخانه مرجع است

 .های مختلف استکتاب وصحنه پر از قفسه 
 

 .ودکس نبغیر از خدای مهربان هیچ .یکی نبود ،یکی بود :راوی
 ام      ای به نملکه و «هاسرزمین قصه»سرزمینی بود به نام 

ها در آن حکمرانی می کرد. سرزمین قصه« ملکه سفید»
ی هاها و داستانقصه هایشخصیتجایی بود که تمام 

ها هکه بچ هاییشخصیت. کنندیمکودکانه در آن زندگی 
درلا کچل، سینسفیدبرفی، حسنمثلاً  ؛آنها را دوست دارند

 های محبوب و مشهور دیگر.و بسیاری از شخصیت

او یک کتابخانه بزرگ در قصر  .ملکه در قصرش تنها نبود
یک کتاب بزرگ سخنگو . در این کتابخانه، داشت خود

ا  ملکه همیشه ب. ودیار همیشگی ملکه ب داشت کهوجود 
 ت.گرفراهنمایی می کرد و از اوصحبت میکتاب سخنگو 

 . ملکه سراغ کتاب سخنگو رفت، روزی از روزها
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 .پرسشی دارم .سلام کتاب سخنگو ملکه سفید: 

 .در خدمتم. درود بر ملکه زیبا :کتاب سخنگو

ن ال نیستچند وقتیه که افراد این سرزمین خوشح ملکه سفید:
من کمک  ونی بهتمی .دونممن علتش رو نمیو 

 تا دلیلش رو بفهمم؟ کنی

 ...هابچه !ملکه ...هابچه :کتاب سخنگو

 ؟ها چی شدن؟ چیزی شدهبچه  ملکه سفید:

 .، افتادهافتاداتفاقی که نباید می :کتاب سخنگو

 ؟چه اتفاقی  ملکه سفید:

واندن کتاب و شنیدن های این زمونه دیگه به خچهب :کتاب سخنگو
 .های قدیمی علاقه ندارنداستان

یم با این یایم! ما اینجاکاره پس ما اینجا چی ملکه سفید:
 ها روهای دنیا کتابتا همه بچه... بزرگ کتابخانه

 .دوست داشته باشن  و بخونن

 .شدنها با چیزهای جدیدی دوست بچه  :کتاب سخنگو

نما کنن و سیلویزیون تماشا میاونها ت .دونممی بله ملکه سفید:
 تویهای قدیمی رو رن و البته همون داستانمی
 .بیننمی هم اهفیلم

ی آشنا شدن به تراونها الان با سرزمین جدید !نه :کتاب سخنگو
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 ها:شخصیت
 مجری تلویزیون 

له(سا یازدهفرشید )  
پزشکدکتر چشم  

 سکه
 اسکناس
 دزد 
1صدای پلیس   
2صدای پلیس   

خانم )همسایه(صدای فاطمه  



 
 
 
 
 

 
 

نمای یک اتاق پذیرایی از یک خانه معمولی. روی دیوار  
انتهای اتاق که روبروی تماشاگران است، تلویزیون بزرگی قرار 

نمایش آن کل دیوار را فراگرفته است. دارد به نحوی که صفحه
ای پشت به تماشاگران روبروی تلویزیون نشسته و سربچهپ

با هیجان مشغول تماشای تلویزیون است. یک انیمیشن در 
، پخش کارتون به پایان حال پخش است. پس از چند لحظه

های چیپس، پفک و رسد. اطراف پسرک پر از ظرفمی
روع دیگری ش تنقلات است. بعد از تمام شدن کارتون، برنامه

یونی تلویز آید و کانال. پسرک از برنامه خوشش نمیشودمی
های بازرگانی در حال پخش پیامکند. را با کنترل عوض می

د از نشیند. بعاست. با ذوق و شوق به تماشای تبلیغات می
 را بالا هاکانالدوباره اش سر رفته و چند لحظه ظاهراً حوصله

ن در ی خشهاکند. یک فیلم سینمایی با صحنهو پایین می
های فیلم خوشش . پسرک از صحنهحال پخش است

ذات پنداری ورد بازیگران همهای زد و خآید و با صحنهمی
ند. زهدفی به اطراف میهای بیو با دست و پا ضربه کندمی
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ال را دوباره کان گذرد،میهای اکشن فیلم س از اینکه صحنهپ
ری . برنامه کودک در حال پخش است. مجکندعوض می

ت ها صحبضررهای تنقلات برای سلامتی بچهبرنامه در مورد 
 کند.می

 
 ابا!... چیپس خیلی هم خوشمزه است.برو ب فرشید: 

اما  ،دونم چیپس و پفک خوشمزه هستنمی! هابله بچه  مجری:
 .برای بدن شما ضرر دارن

 !مگه شنیدی چی گفتم  :فرشید
ر حال خوردن لان دها مثل شما احتی بعضی از بچه  مجری:

 .همین تنقلات پرضرر هستید

 ؟بینی! مگه منو میهان  :فرشید
کنم الان چیز هست، پیشنهاد میمن حواسم به همه  مجری:

د بابا بگی ها رو جمع کنید و به مامان وچیپس و پفک
 .های مفید بیارنبراتون میوه و خوراکی

 .، سر کارنمامان و بابام خونه نیستن  فرشید:
گر الان تنها هستید و مامان و بابا کنارتون نیستن، ا  :مجری

های خوشمزه ون زنگ بزنید و بگید براتون میوهبهش
 .بخرن

 .ها خوشمزه هستنهمین !خوامنمی   :فرشید




